
ي ادب غنايي پژوهشنامه

و بلوچستــان  دانشگاه سيستـان

و زمستان سال نهم، شماره  1390ي هفدهم، پاييز
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و مضمون در غزل رهي معيري  موضوع

*دخت مشهوردكتر پروين

آز زبان وادبيات فارسياستاديار  اد اسلامي، واحد نيشابور دانشگاه

 چكيده

هم»رهي معيري« و ، يكي از بهترين شاعران معاصر است كه غزليات فاخرش، هم از لحاظ مضمون

مي از لحاظ قالب، و قابل تحسين و موسيقي دانا با او الفتو آشنايي.باشندشورانگيز دمخورين،موسيقي

و بيشو و شوقشدوستي با هنرمندان و بويي خاص به سروده،از هر چيز وجود سراسر شور هايش رنگ

.داده است

بيش از هر موضوعي مورد توجه قرار گرفته است، اما او به مضامين» رهي«در غزل» عشق«اگرچه

و وارستگي، گله از روزگار، وطن پرستي، توصيفبي: ديگري چون و نكوداشت هنرمندان زيبايينيازي ها

ها.و دانشمندان نيز توجه كرده است و اكتسابي رهيقابليت به،ي شگفت انگيز ذاتي او را در پرداختن

و موفق نموده است بسيار هر يك ازاين موضوعات، . توانمند

مو- با گواه گرفتن سروده هاي شاعر- نگارنده-اين مقاله، در رد بررسي هر يك از اين موارد را

.قرار داده است

و مضمون:واژگان كليدي . رهي معيري، شعر، غزل، موضوع

*Email: p.mashhoor@aiu-neyshabur.ac.ir 
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 مقدمه
و نكته سنج از غزل محمد حسن رهي معيري، و هنرمندي پر احساس گويان سرآمد معاصر

و آشنايان كرده است و خوش خويي اش، او را محبوب دوستان .بوده كه خوش رويي

 در دامن پرمهر مادري فرزانه-ش را از دست داده بودكه پيش از تولد، پدر-»يره«

زحپرورش يافته، همواره وام و كتاب ارزشمند دار را به پاس داشت»ي عمرسايه«مات او بود

وي پيشكش نموده است .فداكاري هاي مادر، به

را نيز عشق نافرجام رهي، نه تنها زندگي شخصي او را دگرگون كرده، بلكه سروده هايش

و بي انجام. ديگر بخشيده استشوري  تا پايان عمر مجرد- او در وفاداري به اين عشق ژرف

رامانده و شوريدگي هايش ي غزل هايش، به عشق آشنايان، هديه،و شيدايي ها در واژه واژه

و تربي، حافظهناكامي در عشق، احساس قوي. كرده است ايي غني را به گونه و ادبش، او ت

و شمع جمع اهل دل كرده استويژه، دوست داش از خصوصيات رهي، مي توان«. تني نموده

بر: گفت و متأخران را از دهزاران بيت از اشعار متقدمان و حافظه اي بسيار قوي فهيم،. اشتبود

و ادب وفاي عهد دب، مهربان، فداكار، مقيد به مجلس آرا، با كمال، مؤ و بذله گو و مرتب

و شاعر نواز بود ي بارفروش،(» دوست .)1367:27نجف زاده

و پرآوازه گرديده، بلكه در سرودن طنزهاي سياسي،»رهي«  نه تنها در غزل، شايسته

و دلكش، به جايگاهي برتر رسيده استاجتماعي و ترانه هاي پرمحتوا او خود نيز.و تصنيف ها

و آشنا با دستگاهنوازنده واي چيره دست صدايي خوش نيز، از هاي موسيقي ايران بوده

.برخوردار بوده است

و موسيقي پيوندي جدا و شاعران رامشگر دوران در ايران كهن، همواره شعر ناپذير داشته

و نكيسا-ساساني و همبستگي در ايرانِ پيش از ...«: گواه اين مدعايند- چون باربد اين پيوند

و ناگسستني بوده كه گويا در آن دور و جدا از اسلام، آن چنان استوار و ديار، شعر، به تنهايي ان

 بعد از اسلام، به ويژه در دربار سامانيان،.)1383:10راستگو،(»نداشته است بازاري موسيقي،

و آراسته به هنر نوازندگي، نشاط آفرين شاعري توانا چون رودكي كه با صدايي بسيار خوش
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ي ساماني بود، نشانگر تداو و نژاده در دربار.م سنت پيش از اسلام استمحفل اميران بخشنده

و در روزگار ما، از اين دست به حسا- تا حدودي-ناصرالدين شاه، عارف قزويني ب مي آمد

و موسيقي بوده استرهي معي و شناختن علمي موسيقي همراه با دانستن. ري، احياگر پيوند شعر

ي اويند و ساز نوازيِ قابل تحسينش، امتيازات ويژه با. صداي خوش و ترانه هايش كه سرودها

و  و خوانندگان اجرا شده اند، از ماندگارترين و همراهي زبردست ترين آهنگ سازان  همكاري

.آثار موسيقي سرزمين ما هستند محبوب ترين

به ويژه در اشعار-به شمار مي آيد، اما نوآوري هايشدر غزل، شاعري سنتي» رهي«گرچه

و تصنيف هاي  و ترانه ها را به روزگار خويش باز مي نمايد-بي بديلشطنز : تعلقش

دلـ بار فكن ان ملك ري،ـبس كه بت مــده بر

اي پدر راماز طرفي تو مي كشي سوي خود

منشي سيم ساق من، سر زده در اتاق من

ب شدــل اقتصــ ري، عامه ملكــر پدرم  اد

نمـم و پـيي رود سـرود وي منزلمــاي به

 وازلمــي مادمــد طرهشكـيوز طرفي هم

بـپا نه و نهــد  د، دست ادب مقابلمــه بر

دلبــم كــن به فنون  ارشناسِ عاملمــري،

)27: 1354 رهي معيري،(

و و تركيب هايي چون مادموازل، منشي، عامل اقتصاد و تصويري كه ... پيداست كه واژه ها

و خانم هاي منشي ارائه مي ده و مديرهاي مدرن و مربوط به دوران از رئيس د، كاملاً تازه

اي سياسيومي باشد معاصر :با مطلع» معما« انتقادي با عنوان-سروده

ب ممـان گفتــن آراي لواسـا انجمـــدوش ز صندوق تو ر از چه سبب واشده استهكه

)200: همان(

در»مهر«و صندوق انتخابات«: با به كار بردن واژه هاي موضوعي روز ، به موضوع تقلب

. انتخابات وقت پرداخته است

و شيدايي-چون غزل ديگر سخن سرايان پارسي-گرچه غزل رهي  بر محور عشق

و مضاممي ين گوناگون در غزل، غيرقابل انكار چرخد، اما استاديش در پرداختن به موضوعات

از. است ي اصليِ جانِ شيفته كه سرماي-» عشق«او، بعد و دست مايه  با هنرمندي،-ي اوسته
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و نكته سنجيِ وي مضامين ديگر به كار مي گيردرا در عرضه» غزل« قابل تحسيني، ظرافت

رايهپهن به- موضوعي آن و مقيد -بوده است» عرفان«و»شقع« كه در بيشتر موارد محدود

. گسترش مي دهد

و به ويژه غزل پتراكي)Sonnet(گوناگوني غزل رهي، يادآور غزل  در مغرب زمين

)Petrachean Sonnet(مي باشد اين همانندي شايد دستاوردي باشد از آشنايي رهي با ادبيات 

و طرحي نو در و زبان خويش درآميخته را با لطايف ذهن هر. غزل افكنده استاروپا كه آن به

و موضوعاتي چون» عشق«روي، او، علاوه بر  و وارستگي«مضامين ،»وطن سرايي«،»بي نيازي

با»هاي زندگيتصوير زيبايي«،»ناسازگاري بخت« را و سخن و نكوداشت اربابان هنر ،

و سادگي پرورده اس و آن ها را در غايت لطف .تسنجيدگي بسيار در غزل خويش گنجانيده

و محتواي غزل هاي رهي  مضمون
و شيدايي، و وفاداريِكه دست مايهعشق و شگفتي عشق نافرجام شاعر اش هميشگيانگيز

را در غزل هاي رهي داراست و برترين جايگاه .به معشوق دست نيافته مي باشد، بيشترين

و گرايش: ديگر مضاميني كه مورد توجه رهي قرار گرفته  هاي عرفاني، بي نيازي، وارستگي

و گراميداشت اشعار وطني، ناسازگاري هاي روزگار، و لطافت ها، ياد كرد توصيف زيبايي ها

و در پاره اي موارد الهام گيري از مضامين آثار خارجي است و هنرمندان  دست«:سخنوران

و شوريدگي، وارستگي عارفانه، بي نيازي مايه وي معنوي شعر رهي، مفاهيم گوناگون، عشق

و ناسازگاريدهبلند همتي، آزمو مهاي آن، توصيف زيباييهاي زندگي فاهيم برگرفتهو به ندرت

.)1338:22صبور،(» از آثار خارجي است

:عشق
:، استاد عشق است»رهي«
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و برخــم، بنشيــاد عشقــــاست مـــــت در مكتـــ درس محبوانــن نــب

)99: 1351 رهي معيري،(

راماند : كه بيش از تداومِ هستي اوست، چنين مي سرايد-گاريِ عشق مجنون وارش

ب و پود هستيم بـتار امرادــر دلـعاشقا نرفتـفت، سـي ها از رمـم، ديوانگي ها از

)72: همان(

و شاعر، بيش از هركس، اين نكته را تجربه،»عشق« و رهيِ عاشق  سوزآفرين سخن است

:كرده است

 وش او كجا؟ـز عشق، ساز سخن چون كند رهي؟ بانگِ طرب كجا، لب خامبي سو

)71: همان(

بيوفاييِبييِواگويه و شكوه از و ناكاميِ شاعر، در اغلب غزل معشوق هايِ ساماني عاطفي

:رهي، ديده مي شود

 نيست نيستبرق عالم سوز را، پرواي خرمن آتشين خويِ مرا، پاسِ دلِ من نيست نيست-

)36: همان(

خم نيستـ كنج غم هست، اگر بزم طرب جاي-  نيستون دل، اگر باده به مينايمــهست

و بالايم نيستي نوشينم هست؟ كز آن چشمهاسته نصيبيچ  چه بلايي است كزان قامت

)111: همان(

مي- چ داني؟ تو سوز آه من اي مرغ شب چه و تب ه مي داني؟ نديده اي شب من، تاب

گـبلاي هج ز هر درد جان چــينديده داغ جدا دازتر استــر ميـــي، تعب  داني؟ه

)87: همان(

آت- يمم تا سوختــش دل ساختـ آن قدر با اي آرام جان يا ساختم ا سوختمـ بي تو

مـسوختلاله ام، كز داغ تنهايي به صحرا سوختم اما نه چون شمع طرب در بين جمع

)10: همان(
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و از افسردگانِ بي درد، شكايت دارد»رهي« و درد آشناست هم.، درد پرورد يهردر پي

:مجنون، فريادِ، كو؟ كو؟ سر مي دهد

ي دل هاي غم پرورد كو؟ واي از اين افسردگان، فرياد اهل درد كو؟ ي مستانه  ناله

چهدر بيابان جنون، سرگشت گرِدباد ام  همرهي بايد مرا، مجنون صحرا گرد كو؟ ـون

)96: همان(

شب« با عنوان-غزل زير » رهي«، يكي از گوياترين غزل هايي است كه حال درون-»پايان

و نامراديِ او به تصوير مي كشد ا»هنوز«ف ردي.را از دوريِ معشوق  عشق،يدامه، با بار معنايي

وجفاي معشوق ناكام را در جان خواننده،ق انتظارِ بي حاصل عاشي و همدردي  شفقت

:مي نشاند

و نرفت نكهت گيسوي او هنوز  رفت

 سياهم به سر رسيدتدورانِ شب زبخ

و جاي  به پهلويِ غير كرداز من رميد

خسسوختدردا كه و ماخار  آشنايان

 گذشتنسيم صبا، برچمنبار چونيك

 بسترم از بوي او هنوزاستغرق گل

خمريتا نگشود  گيسوي او هنوزاز

بـم نيارميـجان ه پهلوي او هنوزـده

 در چمن كوي او هنوز،نگرفته خانه

و گل، بوي  ...او هنوزمي آيد از بنفشه

)34: همان(

و احساس، او را به ياد معشوق بعديهصفحو نيز در ابيات ي مظاهر زيبايي، لطافت ، همه

و از دست رفته مي اندازد اي در برابر چشم تشب.قديم و بديع، تابلو نقاشي زنده يهات زيبا

:خواننده قرار مي دهد
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لاله ديدم، روي زيباي توأم آمد به ياد

و گل، آسماني مجلسي آراستند سوسن

ي شمعي در آغوش نسيم بود لرزان، شعله

بيي،پاي سروي، جويبار ودـ زاري از حد برده

شعله ديدم، سركشي هاي توأم آمد به ياد

و موي مجلس آرايِ توأم آمد به ياد روي

لرزش زلف سمن ساي توأم آمد به ياد

 ...ياد هاي هاي گريه در پاي توأم آمد به

)42: همان(

و حفظ ميثاق عشق از شاخصه هاي ارزشمندِ در» رهي« شعروفاداري به معشوق است كه

و وفاييم«اعر قدر كيميايش. ابيات زير، مورد اشاره اش قرار گرفته اند ي كه ويژه-را» هر

و به آن حرمت مي نهد-اوست : مي داند

و مهر ماست-  اني بيش نيستـن دلِ نامهربـه او سنگيـورن آن چه ناياب است در عالم، وفا

)24: همان(

ر» رهي«توصيفات و عقده گشايي هايش، از لطافت و نازكيِوحهنگام شرح سودايِ دل

آن»گل«ه گيري فراوان از بهر. دلش حكايت مي كنند وبسن–و انواع ... ل، شمعداني، بنفشه

و  و ... بلبل، آيينه، اشك، صبح، بهار، باده، آتش، شمع، پروانه و زلالي عشق نمايشي از پاكي

ي  : است» رهي«صفاي سينه

ايـي كـاد فغـه در گلشـامي ميــاني داشتــن لالــم در گـان و داشــل آشيــه مـتاني

خ تـدر و نسرينم، بهاري بـزان با سرو و پروين، آسمودـازه مــاني داشتـدر زمين با ماه

)58: همان(

ن- عشـــ ما بلبلان سوخته دل، از بهـق واي د نيستــاري پديـبربسته ايم لب كه

خــآهي نخي مـزد از دل فس ن، رهيــاموش نيـپديرده، شراريـز آن آتش ستد

)50: همان(

خـب- ي صبحيــد آيينـــ ما گرد ملالي ننشينراطــر غبـــه و  اري نپذيريمــم

)24: همان(
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و پيوند برقرار مي كند» اشك«و»آه«گاهي، با هنرمندي تمام، بين :قرينه سازي

سـس جـودم از اشز درد نيست ـــوداي دل، گــ غير ســـك و آه  رد نيستـــرم

)144: همان(

:و يا

دلـدردمن را پـدان و آه سرد كو؟ د، رهيـر درد مي بايـي  گرنه اي بي درد، اشك گرم

)96: همان(

را به گونه اي و بر زيبايي» پارادكسي«در پاره اي از موارد، تعبيرات فوق به كار گرفته

:سخنش افزوده است

ز چشم ها چون اشك- جلـب به غير آن كه بيفتد  وه گاهِ حرّف، از گهر چه مي خواهيـه

)84: همان(

ايـ با دل روش- سـن در امـرا افتـن ظلمت كــنور مهت اده امـه در ويرانــابم ه ها افتاده

)7: همان(

م- مــ سوزد خ را، در آتش اندازد مراــرا، سازد  ويشم كندـوزمن رها سازد مرا، بيگانه از

كنور سحرگاهي دهد، ميـ فيضي  با مسكنت، شاهي دهد، سلطانِ درويشم كند خواهي دهده

)60: همان(

:و نيز

و غم سينه سوز هم شب هم يار من تب است اي گل، كه روز  تنها نه شب در آتشم

ب! اشك اي منـهمتي كه سـده آه دل سينـــآتش فكنه كشتِ وجود همـــه  وز

)49: همان(

و گرايش هاي عرفانيستگوار و بي نيازي :ي
و مناعت طبع رهي و آشنايانش بوده است-فروتني از- كه همواره مورد تأييد دوستان

. واژگي هاي شخصيتي اوست كه در غزل هايش، نيز بازتاب دارد

به نمونه هايي از سروده هاي. تخلص شعري، گواه افتادگي اوستبه عنوان» رهي«ي واژه
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را نشان مي دهند، گوش جان مي سپاريمبيكهزير و بلند همتي او : نيازي

و پاي بر سر دنيا گذاشتيم رفتيم

را به آفتاب فلك هم نياز نيست ما

ي نيلي است جاي ما بالاي هفت پرده

را بس  است جلوه گه شاهدان قدسما

كار جهان، به اهـل جهـان واگذاشـتيم

را به مـسيحا گذاشـتيم اين شوخ ديده

چون حباب بر سـر دريـا گذاشـتيم پا

بـدني« مـا دنيـراي »...مـا گذاشتيـردم

)66: همان(

و تماشاگه و مكان بيرون است؛ دل آسمانيِ رهي، جوياي گوهري است كه از صدف كون

:چشمان او، دنيايي سوايِ دنياي پيرامون اوست

ب را دلي دنيــما ز اواي ديگر استـود كه و اي ديگر استــج ماييم جاي ديگر

بچشم جهانيان به تم و  جز چشم دل كه محو تماشاي ديگر استوستـاشاي رنگ

ز گوهر آزادگي ته نهُ صدف  ...اي ديگر استـوان گوهر يگانه، به دري استـياين

)46: همان(

ر سطح مضموند» رهي«ذهن«: مي گويد» رهي«محمدرضا روزبه در مورد مضمون سازي

و و كشف ماوراي آن ها نمي رسد به مرحلهسازي است هاي اين است كه واژه.ي تعمق در اشيا

و همه  و بافت نحوي دلنشين شعرش، همه و اشرافي او و شفاف او، تركيبات ظريف بلورين

را هرچه و گويي دست به دست هم داده اند تا فضاي غزل و معمولي دارند  حيثيتي سطحي

و اندوهگين تر كنند .)1378:115روزبه،(»سوزناك تر

و تاحدي متناقض به نظر مي رسد يياز دنياكه نمونه هاي فوقدر. تعريف روزبه مبهم

و برتر از دنيايي كه در آنيم  سخن مي گويد، چگونه مي تواند- با چنين سوزي-معنوي

و شفاف«بي تعمق باشد؟ برخورداريِ سخنش از و تركيبات ظري«و» واژه هاي بلورين ف

حسن كلام»اشرافي و درد آشناييش ندارد» رهي«، به باور بنده، و مغايرتي با ژرف نگري . است

تر«از سوي ديگر، و هرچه اندوهگين كه روزبه به آن اذعان نموده،» فضاي غزل سوزناك
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 چگونه با حيثيتي سطحي، فراهم مي شود؟

:مي گويدوقتي

و مكان رهيغم خانه اگ اي است وادي كون …ي، جاي ديگر استـر طلبـ آسودگي

)46: 1351 رهي معيري،(

و دردخيز رهي برخاسته اند، شاهد-ي ديگرو چندين نمونه  كه از دل آتشين، پر احساس

و گذرش از امور سطحي مي باشد وي در كنه هستي . غور

:ديگرو هنرمندان شاعران،رهي
و گرارهي:و سعدي» رهي« سعدي او از مشتاقان. يش زيادي داردبه سعدي شيراز توجه

كه«: مي گويد»ي عمرسايه«ي دشتي در مقدمه. است رهي از شيفتگان سعدي است، به حدي

همه،»نقشي از حافظ«پس از انتشار  و ستايشي كه به حافظ داشت، احساسي كه با ي احترام

پ و غيرت ناميد، در وي را نوعي رشك ي سعدي اين نوشته دربارهديد آمد كه چرا مي توان آن

و الحاح به و در نتيجه بيش از ساير ستايشگران سعدي، با ابرام قلمرو«فراهم نگشته است؟

.) پنج مقدمه: 1351معيري،(» روانه ام ساخت» سعدي

اي كه بسياري»رهي«دلِ عاشقِ و الفتي عميق دارد، به گونه ، با استادِ عشقِ شيراز، همانندي

را دارداز غزل هايش و بوي غزل شيخ : رنگ

و جان پرور، چو بوي  نداري غير از اين عيبي كه مي داني كه زيبايي گل، سراپايي خيال انگيز

ه بـمن از دلبستگي  كه بر ديدارِ طاقت سوز خود، عاشق تر از ماييمـه دانستــا آيينــاي تو

ب و ماه حاجت نيست راـبه شمع م زم عاشقانت  ...جلس افروزي، تو ماه مجلس آرايي تو شمع

)18: 1351 رهي معيري،(

: يا

چه محفلم چو شمعتا سحر، گرياندور از تو هر شب ي بي حاصلم؟حاصلي از گريهباشد تا خود

ت»ـسدور از رويِ تو، افتاده ام در كويِ تو چشم اميدم چون سايه واي از اميــويِ د باطلمــو،
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جاز بس كه با جان اي و دل آميختي چون نكهت از آغوشو دلم،  تو خيزد از گِلمگل، بويان

)95: همان(

:و

خ  از عاشقي كاري كنم من نه آن رندم كه غيركنم اريگه شكايت از گلي، گه شكوه از

ش نومــهر زمان بي روي ماهي، همدم آهي كنــهر نفس با ياد ياري، ي زاري مــاله

كشـحلقه هاي موج بينم، نق همـش گيسويي  ...اري كنمـاي صبح بينم، ياد رخسـخنده

)101: همان(

:و نيز

پــ با گريجان، به هواي تو سوختيمع نيمهـچون شم و به  اي تو سوختيمـه ساختيم

ك بــه ريختيــاشكي عمــم،  ...م، براي تو سوختيمــري كه سوختيـه پاي تو ريختيم

)63: همان(

و ده ها نمونه و مقال اين نمونه ها و» سعدي شيراز«با»يره«ي ديگر، گواه آميختگي حال

او» رهي«،»رهي«با اين همه،. به اين نادره پرداز سخن مي باشد» رهي«ي عنايت ويژه است،

و زبان خويش را و نوآوري انديشه و. داشته استمحفوظ همواره استقلال شيوه دليل شهرت

به- به ويژه افغانستان-محبوبيت رهي، نه تنها در ايران، بلكه در ديگر كشورهاي فارسي زبان

صرِف سعدي باقي نماند وههمين دليل است كه وي هرگز در حد يك مقلدِّ ي وقاّد و انديشه

و اشعار ديگ و اشرافش بر آثار ر سخن سرايان پارسي، همه سو نگرش، همراه با مطالعات فراوان

ي سخن سرايي كه به هر شيوه» رهي«در حقيقت،. استشگرِدِ شعريش را، خاص خودش نموده

و تحسين همراه بوده است به» رهي«هدف از اين سخن، مانند كردنِ ...«: رو كرده، با توفيق

ي تعبير او از غزل و تأثيرپذيري از شيوه با اين. استسعدي نيست، بلكه گرايش به زبان سعدي

را به خود خوانده  و چشم گير او ي دلپذير و هر شيوه وصف، ذوق رهي در يك جا آرام نگرفته

و به خوبي از عهده برآمده است و ناخودآگاه با آن طبع آزمايي كرده صبور،(»و خودآگاه

1378:269(.
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ي بسيار قريحه و مطالعه پ،از اشعارش» رهي«ي سرشار، طبع روان ر از گل هاي گلستاني

و طرفگي و پيوند با گل هاي كهن، تازگي و خوش بو ساخته كه با وجود آشنايي رنگارنگ

ي. خويش را به تماشا مي گذارد تسلط خود ...«: مي نويسد»هآزاد«حسينعلي معيري، در مقدمه

را در قالب سعدي ريخته، گاهي با شوررا در سخن بدان پايه رسانيده  و است كه روح مولانا

رومحال و گاه به فصاحت شيخ اجل سخن مي گويدملاي ي شيراز »و گاهي به پاكي خواجه

.) مقدمه:1354معيري،(

و نسبت به حافظ نيز در جاي جاي سروده هايش نمايان» رهي«عنايتو احترام:حافظرهي

ي شيراز، چنين ابراز مي كند. است و حريم خواجه را از زيارت حرم و شوقش :مستي

حر- آيي از ي شيراز مي سرـم خواجه و شورم، سرا پا آتشمـ مست،م، رهي پاي تا ي

)76: 1351 رهي معيري،(

خـ اشك چون شبنمي كه بر ورق گل چكد، رهي- ي شيراز كرده ايمـي نثار  واجه

)109: همان(

:گاهي اين تأثيرپذيري در سروده هايش محسوس مي شود

ت جهدـانه دميــاز دل پيما آتش مي،ــدوش ز ميخانه دميدـنيمه شب، صبح  انتاب

م و خورشيـروشني بخش حريفان بد نبودـه ي مستــآتشي بود، كه از  انه دميدــاده

ب ي نوشيــآتش انگيز گــود باده گ وييـن، رهـنفسِ  انه دميدــــي، از دل پيمـرم

)73: همان(

و اي با عنوان،»رهي«:نمسعود سعد سلمارهي و ياد خير، مسعود سعد سلمان، سروده ، در ستايش

:سروده است» زنداني حصار ناي«

شكـسخنورا، سخني ساز كن ست نوهـاره راـ كه هر سخن، ه به گردون برد سخندان

)162: همان(

ز و به حال را به صراحت ذكر كرده ارش در زندان در برخي از ابيات اين سروده، نام شاعر

: اشاره مي كند
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ي مسعود تا عيان بين فنيـبخوان چكامه ســــشانِ اشك و آه راــــروزان  وزان

)همان(

را با خراسان سنجيده- از همين سروده-در دو بيت زير و لاهور  مسعود را با فردوسي

:است

و هور گردون قدر سپهر خوانمت اي پلا آـ كه راــاب رخشـن آفتروراندي  ان

كـبلند نام چن تـان را مسعـرد مر خـود كه اوستـو راـادِ سخن گستران،  راسان

)165و 164:همان(

را به مسعود، چنين ابراز مي كند :و در بيت پاياني، ارادتش

سرمه از سر شوق غبار ترب» رهي« سعـت مسعـبه ديده كشد جاي را ـــد سلمـود  ان

)165: همان(

و :صائبرهي

ب عيـز بس  رود امشبي چشمم، خجل شد زندهاز چشمه» رهي« ان گريه سردادمــر تربت صائب

)107: همان(

و هواي و باريك» سبك هندي«حال و نازك خيالي ها و سخن پردازي صائب

و موجب پيدايش اشعاري» رهي«ي جان شيفتههايش، بر انديشي گرديده كه به آساني كاركرده

و انسجام» رهي«با اين تفاوت كه سخن. با سروده هاي صائب قابل سنجش مي باشد استحكام

و گويي تلفيقي  و سعدي، نصيب رهي گرديده استبيشتري دارد در. از هنر صائب دشتي

و«: خصوص تأثيرپذيري رهي از شاعران سبك هندي مي گويد و دقّت خيال مضمون آفريني

را در قالب تشبيها .) ده مقدمه:1351معيري،(» زبان فصيح شيخ ريخته استت بديع آنان

:مي دهيم هندي را در شعر رهي مورد توجه قرارردن برخي از ابيات ظرافت هاي سبكبا آو

ي وه و خيالـزندگي خوش تر بود در پرده ي مهتاب نيستم را صفاي سايه  صبحِ روشن

ا اشــدر دريستمردم چشمم فرومانده پـمكاي را رهـور  ايي از دلِ گرداب نيستــاي
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ز طوفـر دانـخاط حـا،  ...انديشه از سيلاب نيستراايس ردونگ كوه ارغ استـفوادثـان

)22: 1351 رهي معيري،(

:و

م ويدن سهل نيستـن آزاده اي، الفت بريـاز چو  ايمرانهــ مي رود با چشم گريان، سيل از

خ چـاطر نيستــبار غبــم روشندلان را بسارـون سبــبر پــاط ي و گل، سايه امروانهـزه

)26: همان(

و اي چون:مولانارهي و بلند همتي-» رهي«عاشقِ آزاده از- با آن همه وارستگي  نمي تواند

و دم گرمش بري باشد سروده است كه در سال هاي اخير گاهي غزل هايي ...«: سوداي مولانا

و. گرمي زبان مولانا از آن ساطع است كهدنهايت توجه محسوسي كه به آرايش لفظي دارد قتي

ج بدر بهه مله بندي ي قونيه نيست، ده مي فهماند كه سراينده، شوريدهخواننكار بسته است،

 هشت: 1351معيري،(» بلكه هنرمندي است كه تحت تأثير دم گرم مولوي قرار گرفته است

.)مقدمه

پ بييمانهساقي بده ز آن مي كه  بر حسن شورانگيز تو، عاشق تر از پيشم كند خويشم كند اي،

)6: 1351 رهي معيري،(

و بر مزار. روم استاز ملاي»رهي«نمونه اي از تأثيرپذيري غزلي با مطلع زير در سفر قونيه

را چنين توصيف مي كند :پاك مولانا، انقلاب درونش

چگفت خنـم زنــو غنچه ديـده توم در غــار مـرق گريــدردا كه توــه شدم بر  زار

مــــوي كرده ميزب ديـــاني مـا در آاــار تــه ميهمـكباز ديـان  ار تو ـــو ام در

ب ج اك نيستـگر شمع نيست بر سر خاك تو مـچون شمع سوخت توـان رهي بر  زار

)74: 1354 رهي معيري،(

و ناست كه بيشتري» رهي«نظامي، سخن سراي آوازه دار گنجه، از ديگر مقتدايان:نظاميرهي

:ديده مي شود» شبي در حرم قدس«از او در سروده اي با عنوان» رهي«الهام گيري



و مض 225مون در غزل رهي معيريموضوع

فـدي خـرو بستـده جلــگنتاانـاكيــه ام از ي افلاكيــرم انـــوه

ايايـش پـد از نـن بـميك نفسي دهندــدايرده جــ راه دـايي دهنـه

اي اي پـكه بر ديهدوختبي خاطر فريردهـن  ...بـي حسرت نصيدهاي

)134: 1351رهي معيري،(

و معاصران و هنر معاصر نيز به نيكي ياد» رهي«:رهي علاوه بر سخنوران گذشته، از بزرگان سخن

:گرامي داشت پژمان بختياري مي گويدمي كند در 

چ شـآن نواساز نوآيين، نــسرخـود نغمه سرايو ي مستانه كند جان مراـوش از  اله

 ايد دل پژمان مراــبگش» ژمانــــپ«شعر گشايي است، رهيي باد سحر، عقدهشيوه

)169: همان(

خ»جانانه دشتي«يو در سروده و دوستي را، مهر و خامهويش ي نسبت به علي دشتي،

و زينت بخش آن است»دشتي«نام. توانايش اظهار مي كند :، رديف اين سروده

خ و ز پيمـــمستيم ي دشتــرابيم خبيــانه بــــاي بي ي مستانه دشتيــر از  اده

و چو آواي شباهنگــچون زم ي رود ه زمه بـافسونگر دل ي دشتـــود، افسـا يانه

ب ي صافي كه دهد مستي جاويدـز آن بــ چو ميخريزبل اده ي دشتيــانه  ...ود، خامه

)232: 1354 رهي معيري،(

كه»شهريار«از شهريار، شاعر شيرين گفتار آذربايجان، نيز، در سروده اي به نام  ياد مي كند

و پاياني آن بسنده مي شودبيت به آوردن :نخستين

 دار من توييــفارغم از دشمنان تا دوستم كه يار مـن تويي نديشاز بد انديشان ني

ي من شد فلك تا شهريار من توييد رهيــن نينديشــبا تولاي تو از دشم  بنده

)75و76: همان(

و شاعرانه و مكاتبه هاي دوستانه  سخن پرور كشور،»خليل االله خليلي«با» رهي«ي مناظره

و هم زبان ما، همس ي:، از ديگر مضامين شعري اوست»افغانستان«ايه ابيات زير بخشي از سروده

ي خليلي با مطلع و در پاسخ به چكامه : زير مي باشدرهي در بستر بيماري
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هــوبهـن خـــار گـرمـزار چـكلل ـــن نوك  ...هار توست، رهيب ـــون

ج ي توــپيك مراد، نامه كنرا ان پرور و ريخت خرمن گل در منـآورد  ار

و يك كاروان گه بريك آسمان ستاره و يســافشاند بر يمين من منـــر  ار

و نظمي به روشني زن شعري به تابناكي ي شب منـمانند اشك ديده  ده دار

و به باي بوستان طبع ارم نياز نيستـديگر به سير باغ منــ تو و بهار  ...اغ

)184: 1351 رهي معيري،(

و ارادت در اين سروده، نه تنها هاآنيو دوستي صميمانه» خليلي«به» رهي«محبت

و روح،نمايانده شده و بيماري كه جسم و درد را» رهي« است بلكه رنج و نوميدي او را آزرده

:در هنگام سرودن، نشان مي دهد

م صــدر انتظ عني است ناشكيب بردي گمان كه شاهد ي منــار خامه  ورت نگار

ي اين درد جان گداز كســغي غافل كه با شكنجه منـر از اجل،  ...ي نكشد انتظار

)184: همان(

و هنرمندان ك:رهي و موضوعاتي است و نكوداشت ديگر هنرمندان، نيز از مضامين ه ياد كرد

و ستمگر«يهقطع. به آن پرداخته است» رهي« آن- دوست نقاش شاعر-كه بهزاد» نابينا  مينياتور

:تقديم كرده، با مطلع» رهي«را به

گفــفقير كوري با گيتي آفري ز وصف تو الكن زبان تحسين:تــن مي اي مــكه

)152: همان(

اي با عنوان ه، گواه اين كه در سوگ اين هنرمند نقاش سرود» بهزاد افسونگر«و نيز سروده

:مدعاست

 ...خامه خون گرديد كه استاد هنر بهزاد رفتــاد رفتو آن نامور استآن خداوند هنر

و هنر، بهزاد افسونگ و هنر بر باد رفت ــر، رهي آيت فضل و با فقدان او، فضل  رفت

)201: همان(

و-با مرتضي محجوبي، هنرمند صاحب نام موسيقي» رهي«  كه آهنگساز بسياري از ترانه ها
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و هنرش چنين قدرداني-تصنيف هايش نيز بوده است و از او ي نزديكي داشته و مراوده  دوستي

:مي كند

خــگرچه غم در سين ي بــــاز محجوبـسم برد ـــاكــه م بردـر افلاكـي

افـشعله اي چون وي جه مـ مرتض روز نيستـان امـي از  ...تــروز نيسـردم

)145: مانه(

ي و ارادت» ساز محجوبي«در سروده به» رهي«نيز دوستي :مي بينيم» مرتضي محجوبي«را

ج شــآن كه اوـد نواپـانم س رداز سـرايم قصـ مي اي از اوـه  از

پـس گـسد رازهاـرده گويــاز او در  وش جان آوازهاـر كند در

)143: همان(

و ادبيات جهان اد» رهي«احترام:رهي به»پوشكين« جهان از جملهببه بزرگان ، در سروده اي

:همين نام، ابراز شده است

تـــاي پوشكين درود فرست اهو را، درودــم پيــ وز رســــل دل را پيامــام  انم، تو

)127: 1354 رهي معيري،(

و پوشكين است-در ادامه، به نيابت از سعدي  پوشكين گل مزاربر-كه مورد تكريم او

: افشاني مي كند

ز آثــسعگفتني سخن و شنــگوهــار وي از انك دي بـــر  وده دل تابناك او ــــاس

نظاينــك ز اقليمـز مهد شـــو فش» رهي« آمد اعرانــم توـــكه لاله  ...اند به خاك

)128: همان(

ويجاذبه هاي برخي از آثار خارجي، رهي را بر آن داشته كه با الهام گيري، ترجمه  منظوم

از» دلدادگانِ«و» ترجمه از اشعار هندي«. يا اقتباس از آن، هنر آفريني نمايد رهي كه اقتباس

ه .اي بيليتيس مي باشد نمونه هاي زيبايي از اين دست، محسوب مي شوندترانه
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:سروده هاي وطني

و نژاده است كه به هر مناسبت» رهي« و ترا-شاعري وطن پرست و چه در قالب سروده نه

را نشان مي دهد-چه در قالب چكامه هاي ميهني و احساسات دروني خويش . باورها

و به ويژه در ارتباط به وقايع 1320رهي، مربوط به دهه بسياري از سروده هاي وطني

و ختم قائله در سال ي 1325آذربايجان  مي باشد اين سروده ها عمدتاً در همان سال در مجله

:تهران مصور، به چاپ رسيده اند

:، با مطلع»عشق وطن«

مـسيل آشوب، روان گشت به كاش ي خـا سوخــانه ماــت از آتش بي دادگري ي  انه

)225: 1354 رهي معيري،(

و اوجبه تهران مصور به چاپ رسيده در اين سروده 132ي در شماره1324در سال بحران

ي آذربايجان خطر صتجزيه و و حفظ مام وطن، سرملا اشاره مي كند :ي دهدي مقابله با دشمن

اـدر ره عش و جان خاسته هميـق وطن از سر ماـم تا در اين ره چه كند ي ت مردانه

و من حفظ كني ي خود گر تو خـشرف خانه ي بيگانه، شرف ماانهــــم نشود خانه ي

و مردي چون شي ي ـر قد علم كن به سرافرازي ي خرس شود لانه ماورنه عشرت كده

)همان(

ي» ايران پرست باش« -ي اولك سال پس از نمونهعنوان يكي ديگر از اين نمونه هاست كه

: منتشر گرديده است-1325سال

و لال خب ــه، مست باش دست ار دهد به پاي گل و بي ر از هرچه هست باشـجامي بنوش

ف پـــرق دوستـبر وط اي زن ـــان دو رو، پشت چيـدر جنگ دشمنان  ره دست باشــن،

و شكســفت ي زندگــت، لازمـح پـــه فتـي بود اي مرد زندگي، و شكســي ت باشـح

پــت و فــركي پيــارسي، نكند مـرق كجاــش كــاز هر اي ايران پرست باشـا ه زاده

)227: همان(

نگهبان«،»يرانهپندپ«،»باغبان ملك«،»ي آذربايجان فتنه«:»رهي«عناوين ديگر اشعار وطني
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ي فتح«،»وطن و تاب» بدخواه وطن«و» بهار امسال«،»نغمه از» رهي«مي باشد كه در آن ها تب

ي او، ديده مي شود و ضد بيگانه و واكنش هاي ميهن دوستانه . اوضاع كشور

 نتيجه
موپغزل» رهي معيري« و ي معاصر، هنرمندي برجسته و ترانه سراي بلند آوازه سيقي رداز

و برداشت هاي  و با احساسات دان است كه به دليل چيره دستي در تلفيق گرايش هاي كهن

و شهرتي فراوان كسب كرده است ي خود از پيرامون، محبوبيت او، در تأسي به نام آوراني. ويژه

و  و شيوه به ... چون، سعدي، نظامي، حافظ، مولانا، مسعود سعد را در هر سبك توانايي خويش

د-در بحران آذربايجانبخصوص» رهي«سروده هاي وطني.ت رسانيده استثبو ر همان ايام كه

و وطني معتبري چون تهران مصور به چاپ رسيده، او را به عنوان فردي ملّدر نشريه ي گرا

. كرده استدوست، شناسا

و اجتماعي در»رهي«طنزهاي سياسي و» بابا شمل« كه عمدتاً نكته منتشر شده از ظرافت

و ترانه هاي دلكش رهي، كه با آهنگسازي اسطوره هاي. سنجي وي حكايت دارند تصنيف ها

و: موسيقي ايران و ... مرتضي محجوبي، حبيب االله بديعي، علي تجويدي با صداي محبوب ترين

را جاودانه   خوش صداترين خوانندگان اصيل زمان به عالم موسيقي عرضه شده اند، نام او

.ندانموده

آنو تحليل» غزل رهي« و محتواي  به معني دقيق-كه محور اصلي سخن است- موضوع

و احساس درون كه با به كارگيري پاك ترين واژه ها چون، صبح،. است» غزل«كلمه، شور

اي فاخر، در  و تركيب نمودن آن ها به شيوه اشك، آيينه، گل، بهار، باده، شمع، پروانه، آه، شرر

ي امتياز غزل هايش جاري  ي اوست» رهي«شده است، مايه .و هنر ويژه

و شيدايي«:»رهي«مضامين غزل هاي و گرايش هاي عرفاني«،»عشق الهام«،»وارستگي

و معاصر و عنايت به سخنوران هنرمندان گذشته مي باشد كه ...و» سروده هاي وطني«،»گيري

و سربلندي از عهدهدر هر مور خد، با توانايي .ويش برآمده استي رسالت
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